
 
دشوارۀ تاریخ‏نگاری و گسیختگی در 

تاریخ عراق
دریچۀ آشنایی ما با سرزمین عراق در نخستین 
دهه‏های پــس از ظهور اســام، به‌طور عمده 
منابعی اســت که یک ســده یا بیشــتر، پس از 
ایــن دوران به دســت نویســندگان مســلمان 
گردآوری و تدوین شده است. این نویسندگان 
روایت‏های مســلمانان نســل‏های پیشین را 
گــردآوری کرده‏انــد و ویژگی مشــترک و البته 
بدیهــی همۀ آنها این اســت که از چشــم‏انداز 
مســلمانان بــه ترســیم ســیمای رویدادهــا و 
تحولات عراق پرداخته‏اند. از اشاره‏های جسته 
و گریخته که بگذریم، این تصویر چنان است 
که گویی مسلمانان در جریان پیشروی‏های 
خود در عراق به ســرزمینی خالی از شــهرها و 
کانون‏هــای اجتماعــی، فرهنگــی و تمدنی پا 
گذاشتند و سپس شــهرهایی همچون کوفه 
و بصــره و واســط را در چنیــن محیطــی بنیاد 
نهادند.  در فرایند این بازنمایی گســیخته که 
در واقــع تصویر جاافتــاده از حیــات تاریخی و 
تمدنی عراق را در سنت تاریخ‏نگاری و ذهنیت 
مسلمانان تا به امروز، سر و شکل داده، به‌کلی 
فراموش شــده اســت کــه تنهــا چند ســال یا 
چنــد دهــه پیــش از رخدادهایــی کــه منابع 
اسلامی آن‌ها را شرح ‏داده‌اند، سرزمین عراق 
یا »سورســتان«، ‏آن‌گونــه که ساســانیان آن را 
می‏نامیدند، بخشــی از قلمروی شاهنشاهی 
ساســانی و در واقــع قلــب و کانــون آن بــود و 
شهرهای بزرگی مانند تیســفون، حیره، انبار 
و ابُله و نیز نصیبین، ادســا و آمِد از کانون‏های 
بزرگ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
غــرب آســیا در اواخــر دورۀ باســتان به شــمار 
می‏آمدند. حتــی امروزه بــرای فــردی که تنها 
با منابع اســامی ســروکار دارد، درک اهمیت 
جنگ‏هــای سی‌ســالۀ ساسانی‏بیزانســی که 
غرب آسیا را در بر گرفته بود و پیامدهای ژرف 
تاریخی، سیاســی و حتی دینی داشت، اگر نه 

ناممکن، ولی دست‌کم بسیار دشوار است. 
اهمیــت ایــن جنگ‏هــا را تنها می‏تــوان با 
جنگ‏هــای جهانــی ســدۀ بیســتم میــادی 
مقایســه کرد و در دورۀ باســتان پســین، تنها 
فتوح مســلمانان بود که اهمیتی بیش از آن 
یافت. این در حالی است که منابع اسلامی‌ای 
کــه یکــی‌دو ســده بعــد و در دنیایــی یکســره 
متفاوت پدیــد آمده‏اند، دربارۀ آن‌ها ســخنی 
نمی‏گویند. بــرای نمونه رویــداد بزرگ تصرف 
اورشــلیم به دســت ســپاهیان خســروپرویز 
)614م.( بیست‌وســه ســال پیــش از تصرف 

این شهر به دست عرب‌های مسلمان )16ه./ 
637م.( روی داد و تنها هشــت ســال پیش از 
نبرد قادسیه )15ه./ 636م.( بود که لشگریان 
هراکلیوس پیروزمندانه وارد تیســفون شدند 

)628م.(. 
با این حال نویســندگان و فراهم‌آورندگان 
منابع اسلامی، درک روشنی از آن‌ها نداشتند 
و حتی از اهمیت آن‌ها برای کشورگشایی‏های 
عرب‌هــا جــز اندکــی نمی‏دانســتند. همیــن 
بی‏خبری، به برداشت کلی مسلمانان و به‌ویژه 
ایرانیان، در گذشته و اکنون سرایت کرده و در 
نتیجۀ آن، تاریخ پساباستانی جوامع غرب آسیا 
پس از گسستی کامل از روزگار باستان که پیامد 
فتوح بود، تنها از یک مســیر می‏گذرد: تولد و 
بعثت پیامبر اســام، روند گسترش اسلام در 
مکه و مدینه در حیات پیامبر)ص( و ســپس 
فتوح اسلامی که داستان عراق، شام و بسیاری 
ســرزمین‏های دیگــر را به درون تاریخ اســام 
کشاند. با این حال در چند دهۀ اخیر که تاریخ 
آســیای غربی در دورۀ باستان پسین1 بیش از 
پیش توجه پژوهشگران را برانگیخته، توجه به 
نگاشته‏های نویسندگان غیرعربی‏زبان ساکن 
آســیای غربی و به‌طور عمده، نویسندگان به 
زبان‏های ســریانی، یونانی و ارمنی سبب شد 
که بخشی از کاستی‏های نگاه یک‌سویۀ منابع 

اسلامی برطرف شود. 
این نگاشته‏ها داده‏های کم‌وبیش متنوعی 
را از حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع آسیای 
غربی پیش می‏نهند و از این مزیت برخوردارند 
کــه برخــاف گزارش‏هــای اســامی، معاصر 
نخســتین دهه‏های اسلامی هســتند. با این 
حــال آن‌هــا هــم کاســتی‏های خــود را دارند. 
کســانی که ایــن آثــار را پدیــد آورده‏انــد تقریباً 
همگی مسیحی هستند و اگرچه برخی از آن‌ها 
در مناطقی می‏زیســتند کــه پیش‏تر قلمروی 
ساسانیان بود، ولی از چشم‏اندازی کلیسایی 
و مســیحی به رویدادها و تحولات نگریســته و 
آن‌ها را توصیف کرده‏اند. بیشتر آن‌ها مورخانی 
حرفــه‏ای نبودند و حتــی زمانی کــه همچون 
یوحنــا بارپنکای در کتــاب رش‏ملّــه2 تاریخ را 
روایت ‏کرده‌اند، آشکارا از چشم‏انداز الاهیاتی 
یک مؤمن مسیحی بدین کار دست یازیده‏اند. 
برای اغلب آن‌ها کشورگشــایی‏های عرب‌ها، 
رخدادی آخرالزمانــی بود که خداونــد در پی 
گناهان مســیحیان و خودداری آن‌ها از توبه و 
در واقع برای تنبیه آنها اراده کرده بود.3 اغلب 
مسیحیان در سدۀ نخست هجری بر این گمان 
بودند که پیروزی‏ها و چیرگی عرب‌ها پدیده‏ای 
گذرا و سپنجی است که با ظهور منجی مسیحی 
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عضو هیئت علمی سازمان سمت.   
مقالات مختلفی از او  در ژورنال‌های 

علمی با موضوع تاریخ اسلام منتشر 
شده است. تا کنون دو کتاب فراز 
و فرود عباسیان  و کتاب اسلام و 

سیاست در پاکستان  از او منتشر 
شده است.

ویرانه‌هــای حتــرا، در منطقــه بیابانــی 
در شــمال غربی عــراق، بیــن موصل و 
سامرا. حترا شهری باســتانی در استان 
نینــوا و منطقــه الجزیره عراق بــود. این 
بنا به عنوان الحضر شــناخته می شــد و 
از سال 1985 در فهرست میراث جهانی 

یونسکو قرار دارد.
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